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  Investigating two of Al-Ghazali’s Views on Architecture 
based on Iḥyaʾ ʿŪlum al-Dīnʾ: Luxury and Ornaments; 
Materials  and Components
Ehsan Kakhani
PhD  Candidate, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid 
Beheshti University

Abu Hamed Mohammad al-Ghazālī was a mystic, jurist and theologian, 
who lived in the fifth century AH, and significantly influenced Iranian 
culture. His greatest work is Iḥyaʾ ʿŪlum al-Dīnʾ, written in his seclusion 
period to revive religious knowledges, with the subject being applied 
knowledge, and hence the wealth of architectural information in it. 
The book is partly about ornaments, materials, and their ordinances. 
These are referred to in various parts of the book with various kinds 
of materials and ornaments examined. The present article starts 
with introducing Al-Ḡazālī’s views and thoughts, in order to better 
understand subsequent parts of the research. What follows is about 
ornaments and its sanctity or otherwise. Next comes a discussion about 
luxury in buildings with regard to building height and properties. In the 
next part the use of materials and their durability is discussed. 
The research is based on interpretative approach, mainly reading and 
interpreting the original text of Eḥyāʾ. Other works of Al-Ḡazālī’s and 
other sources are used as subsidiaries, though. What this article finds 
is that short-lasting materials are positively considered by Al-Ghazali 
in Zuhd realm. Furthermore, whilst he does not mind ornamentations 
subject to certain conditions, they are seen as at odds with ascetic life. 
Ornaments in the mosque is legitimate as it is the house of God, and 
materials are agents for judging the building and its founders.
Keywords: Al-Ghazali, Iḥyaʾ ʿŪlum al-Dīnʾ, Ornaments in architecture, 
Materials and components in architecture, Ascetism in architecture, 
Islamic architecture
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1. ایــن مقاله برگرفتــه از پایان نامۀ 
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بهشــتی در ســال 1395 دفاع شده 

است.
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دانشــکدۀ معمــاری و شهرســازی، 

دانشگاه شهید بهشتی
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کلیدواژگان: محمد غزالی، احیاء علوم الدین، تزیینات در معماری، مواد و مصالح ، زهد در معماری، معماری اسلامی.

بررسی دو مقوله   از آرای غزالی دربارۀ معماری در آینۀ کتاب احیاء علوم الدین 
تزیین و تجمل؛ مواد و مصالح1

احسان کاخانی2 

شامل ارتفاع بنا و متاع بنا بررسی می گردد. باب چهارم در مورد استفاده از مواد و 
مصالح، خصوصاً گچ و آجر، است و در خاتمه مبحثی در مورد نگاه جامع غزالی به 
مواد و مصالح از حیث دوام آن هاست. تحقیق با روش تفسیری و به شیوۀ قرائت 
این  محور  بنابراین  است،  شده  انجام  متن  خود  واسطۀ  به  احیا  تفسیر  و  فهم  و 
تحقیق کتاب احیاء بوده و فقط برای فهم بهتر این کتاب به دیگر آثار غزالی و 
منابع درجۀ دوم رجوع شده است. مطابق این مقاله، مصالح کم دوام از نظر غزالی 
برای ساختن مسکن بیشتر مطابق زهد است و کم دوامی مصالح عموماً معیاری 
برای ارزش داوری مثبت بناهاست. در دستگاه فکری غزالی، در حالی که تزیینات 
با رعایت شرایط لازم آن به خودی خود مباح تلقی می شود، آرایش و تزیین برای 
زیست زاهدانه مذموم است. آذین مساجد از آن روی که خانۀ خداست رواست و 

مواد و مصالح به خودی خود عامل ارزش داوری بنا و بانیان آن است.

مقدمه
ابوحامد امام محمد غزالی طوسی در سال۴50ق در سرزمین خراسان 
تا  بنام زمانۀ خود شد،  از علمای  او 55 سال عمر کرد و  متولد شد. 
جایی که به استادی مدرسۀ نظامیۀ بغداد رسید. در رجب  ۴88ق شک  

چکیده
پنجم  فقیه و متکلم قرن  ابوحامد محمد غزالی عارف و فیلسوف و 
است.  داشته  ایران  فرهنگ  در  شگرف  تأثیری  که  است  هجری 
زنده  برای  را  آن  که  است  الدین  علوم  احیاء  کتاب  او  اثر  مهم ترین 
درآورد. موضوع  نگارش  به  در دورۀ عزلت،  دینی،  دانش های  کردن 
از این روی اشارات فراوانی به معماری در  کتاب علم معامله است، 
آن یافت می شود. دسته ای از این نکات در مورد تزیینات و تجمل در 
مختلفی  در صفحات  غزالی  بناهاست.  در  مصالح  و  مواد  و  معماری 
مسکن  چون  بناهایی  در  تجملات  و  تزیینات  انواع  دربارۀ  کتاب  از 
اعم  را،  مصالح  و  مواد  از  گوناگونی  اقسام  و  گفته  سخن  مسجد  و 
از گچ و خشت و آجر و نی، بررسی کرده است. این مقاله محصول 
دسته بندی مطالب گردآمده از کتاب و در چهار باب سامان یافته است. 
در باب اول مقدماتی دربارۀ نگاه غزالی و اندیشۀ وی بیان می شود. 
از  انجام پژوهش و استدلال  این مقدمات برای فهم بهتر چگونگی 
طریق مطالب لازم به نظر می رسد. باب دوم در خصوص تزیینات در 
معماری و حرمت و حلیت آن است. در باب سوم تجملات معماری 
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3. محمد غزالی، المنقذ من الضلال، 
ص 1۴0 و 1۴1.

»احیــاء  ســروش،  عبدالکریــم   .۴
علوم  الدین«، ص 136.

5. همان جا.
6. عبدالحســین زرین کــوب، فرار از 

مدرسه، ص 225.
7. از ایــن پس به جهــت اختصار، 
چنان که در میان دانشوران این رشته 
مطرح اســت، به جای عنوان کامل 
کتــاب احیاء علوم الدیــن از عبارت 

احیاء استفاده می شود.
احیاء  »مقدمۀ  خدیوجم،  8. حســین 

علوم الدین«.
9. شهرام پازوکی، »احیاء علوم الدین 
غزالی و ضرورت احیاء آن«، ص 38.

10. محمد غزالی، احیاء علوم الدین، ج 
3، ص 817.

پرسش های تحقیق
1. عقیدۀ غزالی در کتاب احیاء در مورد 
در  مصالح  و  مواد  و  تجمل  و  تزیینات 

معماری چیست؟
2. داوری غزالی دربارۀ دو مقولۀ یادشده 

بر چه معیارهایی استوار است؟

و آشفتگی خاطر گریبان  ذهن  وی  را چنان  گرفت که  نتوانست برای مدت شش 
ماه تدریس کند3 و نهایتاً در ذیقعدۀ همان  سال  با راهیان  حج  از بغداد خارج شد، 
اما به  حجاز نرفت  و عازم  شام  شد. دوران انزوای غزالی از این زمان تا حدود 
اثر غزالی، که منعکس  کنندۀ عقاید  انجامید۴. مهم ترین  سال ۴99ق به طول 
پس از انزوای اوست، کتاب احیاء علوم الدین است. غزالی نگارش این کتاب 
را برای باز زنده سازی و تعریف مجدد مباحث علم دین آغاز کرد.5 او به تعلیم 
اخلاقی و تربیت صوفیانه در این کتاب توجه دارد و آن را مطابق کتب فقهی 
مرسوم در چهار ربع و چهل قسمت به نگارش درآورد.6 در طول تاریخ اسلام 
کمتر کتابی به اندازۀ احیاء7 امام محمد غزالی مورد قبول و انکار مسلمانان بوده 
است، زیرا این کتاب در زمان حیات مؤلفش در شرق و غرب جهان اسلام، 
اندلس، منتشر شده8 و ستایش و نکوهش موافقان و مخالفان  تا  از خراسان 

بسیاری را برانگیخته است.9
برابر علم مکاشفه،  این کتاب علم معامله است. علم معامله، در  موضوع 
به علم  لزوماً منحصر  این علم  برای عمل می آموزند.  را  آن  علمی است که 
اخلاقی،  و  فقهی  رفتارهایی،  و  اعمال  مجموعه  از  اعم  بلکه  نیست،  اخلاق 
است که مشخصۀ آن لزوم عمل به آن هاست. از جمله معارف ذیل علم معامله 
می توان به این ها اشاره کرد: معرفت حلال و حرام، معرفت اخلاق نکوهیده و 
ستوده، کیفیت علاج اخلاق بد و گریختن از آن، کیفیت مقام هایی چون صبر 
و شکر و رضا و زهد، و... .10 از این روی کتاب مملو از اشاره به معماری و 
بناست. بااین حال نمی توان غزالی را نظریه پرداز معماری دانست، چه وی در 
این کتاب آنجایی به بنا و معمار و دیگر وجوه معماری اشاره می کند که مقصودْ 
بیان حکمی فقهی یا اخلاقی است، ولی می توان نوعی اندیشۀ واحد را نسبت 

به معماری و شأن آن در این کتاب دریافت.
و  تزیینات،  مصالح،  مواد،  دربارۀ  غزالی  آرای  بررسی  حاوی  تحقیق  این 
تجمل در کتاب احیاء است تا به کمک آن، از یک سو، چگونگی نگرش غزالی 
به منزلۀ یکی از نوابغ فرهنگ ایران روشن گردد و نسبت او را، به خصوص 
پس از گرایش به صوفیه و تحولات فکری، با معماری بسنجد. از سویی دیگر، 

به یکی از مؤثرترین کتب در فرهنگ ایرانی و  اسلامی توجه شود.
محصول این تحقیق را می توان در چند قسمت کلی دسته بندی کرد:

1. فهرست و دسته بندی مفاهیم اصلی مربوط به تجمل و تزیین در احیاء،
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اتینگهــاوزن،  ریچــارد  نــک:   .11
»زیبایی از نظر غزالی«.

12. نک: احسان کاخانی، بررسی آراء 
غزالــی دربارۀ معمــاری با محوریت 

کتاب احیاء علوم  الدین.
13. نــک: همو، »تجمــل و تزیین 
و مصداق هــای آن در کتــاب احیاء 

علوم الدین غزالی«.
1۴. در همــه جای کتــاب احیاء به 
جــای واژۀ امروزین آجــر، از عبارت 
»خشت پخته« استفاده شده است. در 
ایــن مقاله برای تقریب بهتر ذهن، از 
این پس، واژۀ جانشین آجر را استفاده 

می کنیم.
15. زرین کوب، همان، ص 177.

2. فهرست و دسته بندی مفاهیم اصلی مربوط به مواد و مصالح 
در کتاب احیاء،

3. توضیح منسجم سخن غزالی دربارۀ مواد و مصالح و تزیینات 
در کتاب احیاء.

1. پیشینۀ تحقیق
نزدیک ترین پیشینه های این تحقیق

1( مقاله ای است با عنوان »زیبایی از نظر غزالی«11،
2( مقالۀ »تجمل و تزیین در معماری و مصداق های آن در کتاب 

احیاء علوم الدین غزالی«12، و
3( یک پایان نامۀ کارشناسی ارشد با عنوان بررسی آراء غزالی 
دربارۀ معماری با محوریت کتاب احیاء  علوم الدین13. همۀ این 
با  مرتبط  مطالب  متضمن  شده،  یاد  پایان نامۀ  به ویژه  منابع، 
موضوع مقالۀ حاضر است و در اینجا از آن ها استفاده شده است؛ 
اما هیچ یک از آن ها مستقیماً متکفل موضوع مقالۀ حاضر نیست.

2. روش شناسی تحقیق 
روش این تحقیق تفسیر متن به واسطۀ خود متن است که به 
شناسایی و طبقه بندی مفاهیم آشکار و پنهان مندرج در این متن 
منجر می شود. نگارنده برای انجام این کار در ابتدا با پرسش های 
اجمالی موجود به قرائت کتاب احیاء و مشخص کردن مطالب 
مرتبط با مصالح و تزیینات پرداخت. در حین تحقیق پرسش های 
معماری  اطلاعات  استخراج  مستعد  بخش های  و  دقیق تر  متن 
متن،  در  موجود  ایده های  اساسی ترین  طرفی  از  شد.  مشخص 
است،  تزیینات  و  مصالح  و  مواد  به  غزالی  نگاه  نمایندۀ  که 
مناسب  ساختار  تشخیص  و  مرحله  این  اتمام  با  شد.  گردآوری 
آغاز  استنتاج و تفسیر داده ها  بیان و توضیح نگاه غزالی،  برای 
گشت. در این مرحله، با بهره جستن از منابع درجه اول و دوم، 
آرای غزالی دربارۀ موضوع روشن و در قالب مناسبِ محتوای آن 

صورت بندی شد. 

مقدماتی  اول  باب  است.  یافته  سامان  باب  چهار  در  مقاله 
و شناخت  استدلال  برای  آن  فهم  است که  نگاه غزالی  دربارۀ 
مقولات  و  معماری  دربارۀ  غزالی  سخن  مختلف  ساحت های 
مرتبط با آن ضروری به نظر می رسد. باب دوم به آرای غزالی در 
مورد تزیینات در معماری اختصاص دارد و طی آن نقل هایی از 
احیاء خواهد آمد که در آن ها غزالی به داوری راجع به تزیینات 
بررسی  معماری  در  تجمل  سوم  باب  در  است.  پرداخته  بناها 
بر  تأکید  با  به مواد و مصالح در معماری،  می شود. باب چهارم 
گچ و خشت پخته1۴، اختصاص دارد و نگاه غزالی راجع به دیگر 

مصالح و مواد به طور کلی به سخن درمی آید.

3. مقدماتی دربارۀ نگاه غزالی
با مطالعۀ کتاب احیاء می توان به سلسله مراتبی در اندیشۀ غزالی 
این  برای درک مطالب لازم می نماید.  آن  دانستن  برد که  پی 
سطح  در  او  که  است  دسته بندی هایی  شامل  سلسله مراتب 
پایبند  بدان  کتاب  سراسر  در  تقریباً  و  قائل  خود  مخاطبان 
است  نوشته  نکته  این  به  توجه  با  را  احیاء  کتاب  غزالی  است. 
که مخاطبان او لزوماً همه از یک سنخ و مقام معنوی نیستند. 
جایگاه  به  بنا  مسائل،  داوری  و  مطالب  توضیح  در  بنابراین 
هر  سخن،  مورد  مطلب  و  موقعیت  به  وابسته  و  خود  مخاطب 
و  موضوع  این  دانستن  می کند.15  ارزش داوری  طریقی  به  بار 
تفکیک موارد مربوط به آن کمک می کند تا بهتر بتوانیم سطح 
به  که  مواردی  در  همچنین  دهیم.  تشخیص  را  غزالی  سخن 
ظاهر تناقض و دودستگی در آرای غزالی به چشم می آید، این 
مقدمات امکان تفکیک و تشخیص را فراهم می آورد. به منظور 
اختصار و سهولت در توضیح و درک مطالب تلاش می شود این 

مقدمات در قالب دو گفتار مطرح شود.

3 . 1. تمایز میان عوام و خواص
تمایز میان عوام و خواص از پربسامدترین تمایز های موجود در 
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16. محمــد غزالی، همان، ج 3، ص 
.33

17. همان، ج 1، ص ۴7.
18. البته پیداســت که غزالی کافران 
و بی دینــان را در حســاب نمی آورد. 
به  معطوف  غزالــی  ســخن  درواقع 
آن هاســت که امکان رستگاری و به 
بهشــت وارد شدن برای ایشان وجود 

دارد و نه اهل دوزخ.
19. غزالــی. همان، ج ۴، ص ۴01- 

.۴08
20. همان، ج 1، ص 681.
21. همان، ج 1. ص 20.

22. سروش، همان«، ص 1۴0.
23. غزالی، احیــاء علوم  الدین، ج 2. 

ص 209.

دو  بر  انسان ها  غزالی  نگاه  در  کلی  طور  به  است.  احیاء  کتاب 
دسته اند: عده ای عوام  هستند ــ واژگانی چون جماهیر، عموم، 
جمهور مردم و... نیز برای آن ها آمده است ـــ و عده ای خواص. 
تقلید  ایمانشان حاصل  نگاه غزالی کسانی هستند که  در  عوام 
از پدر و مادر و معلمان خویش شنیده اند  آنچه  محض است و 
بر سبیل حسن ظن پذیرفته  و معتقد شده اند.16 عقاید عوام بدین 
اعتقادشان  نقیض  شنیدن  با  دل هایشان  و  است  ضعیف  سبب 
مقابل  در  می شود.  پایبند  جدید  عقیدۀ  به  و  دگرگون  به زودی 
صفت  مهم ترین  دارند.  خاص  صفاتی  که  افرادند  آن  خواص 
از  و  است  حقیقی  علم  تعلمّ  و  تعلیم  به  شدن  مشغول  ایشان 
»علم  که  می پردازند  علوم  واجب ترین  و  مهم ترین  به  نیز  علم 
مکاشفه« است. این علم البته در کتاب نمی آید و نیازمند جد و 
جهد فردی سالک است. آنچه در کتاب می آید »علم معامله« 
نوشته  علم  همین  احیای  برای  را  احیاء  کتاب  غزالی  و  است 

است.17

3 . 2. تمایز میان سالکان طریق آخرت
غزالی سالکان طریق آخرت را صاحب مراتب مختلف  می داند. 
آن  از  پس  دارند18،  قرار  عوام  مراتب  این  سطح  نازل ترین  در 
دسته های مختلفی را برمی شمرد که هریک بنا بر عللی سلوک 
اینان  است.  زهد  مراتب  این  از  یکی  دارند.  به خود  مخصوص 
توکل  مبنای  بر  زندگی شان  اساسی  رکن  که  هستند  کسانی 
را مراعات  به خداوند متعال است و در همۀ شئون زندگی آن 
می کنند. غزالی در جای جایِ کتاب به زهد و حد آن برای زاهدان 
اشاره می کند که سخن آن، در این مقاله، در بخش مربوط به 

مواد و مصالح خواهد آمد.19 
دیگر مرتبه مربوط به عابدان است. عابدان افرادی هستند 
که مبنای سلوک ایشان عبادت بدنی، شامل نماز و روزه و حج 
عابدان  غزالی  مخاطب  که  آنجا  که  است  طبیعی  است.20  و...، 
هستند، مجموعه دستورات و تجویزاتی برای ایشان برمی شمرد 

که لزوماً برای زاهدان صادق نیست. عالی ترین مقام مربوط به 
خواص است که غزالی از آن ها با عنوان »صدیقان و مقربان« 
یاد می کند. اینان کسانی هستند که به علم مکاشفه مشغولند، 
پس رستگاران درگاه الهی هستند21. او هرجا که از صفت مقربان 
یا صدیقان استفاده می کند، متوجه عالی ترین مقام برای سالک 
بیان  رتبه اش  عالی ترین  در  را  موضوع  یک  حقیقت  و  است 

می کند.
با توجه به مطالب فوق معلوم می شود غزالی احیاء را فقط 
مخصوص یک صنف از مخاطبان خود ننوشته است، بلکه بنا به 
جایگاه مخاطب خود در سلسله مراتب معنوی او سخن خویش 
را مطرح می کند. از این رهگذر معلوم می شود که لزوماً سخن 
غزالی برای سلوک زاهدانه با سخن او برای صدیقان و مقربان 
یکسان نیست. سهل است، گاه متناقض به نظر می رسد.22 ذکر 
متکفل  که  احیاء  از  مطالبی  مخاطبِ  که  است  لازم  نکته  این 
موضوع این مقاله اند، عمدتاً زاهدان و عوام خلق هستند و این 
فقط ساحتی از سخن غزالی دربارۀ معماری را آشکار می کند که 

لزوماً قابل تعمیم به دیگر اصناف سالکان نیست.

4. تزیینات در معماری
معماریْ  در  تزیین  و  تجمل  به  مربوط  مطالب  حجم  بیشترین 
مطالب  از  دسته  این  در  است.  کتاب  از  قسمت  این  به  مربوط 
می توان مجموعه ای از احکام را یافت که در باب اساس تزیین 
آمده است: »نگریستن در سرای های  آن  نگریستن در  و حتی 
توانگران و تجمّل ایشان مباح است و لیکن حرص انگیزد و به 
طلب مثل آن داعی شود و از آن ارتکاب چیزی که تحصیل آن 
حلال نباشد لازم آید«.23 تزیینات نزد غزالی ازجمله مسائل مهم 
تلقی می شود که، در بسیاری از موارد، بهانۀ او برای طردِ ساختن 
و معماری کردن است. او در باب تزیین در اقسام بناها سخن 
بناهای  از  به تفصیل داوری کرده.  گفته است و دربارۀ هریک 
مسکونی گرفته تا تزیین خانقاه و کاروان سرا و حمام و مسجد. 
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2۴. به طور مثــال نک: همان، ج ۴، 
ص 375.

25. به طور مثــال نک: همان، ج 2، 
ص 36.

26. به طور مثــال نک: همان، ج 1، 
ص ۴85.

27. همان. ج 3. ص 126.

28. همان، ج 1، ص 155.
29. همان، ج 1، ص 15۴ و 155.

30. همان، ج 1، ص 302.
31. غزالــی این عمــل را غیرلازم 
می دانــد و توصیه به پرهیــز از آن 
می کنــد. بااین حــال در جاهایی از 
کتاب اســتفاده از گچ برای منظوری 
غیر از تزیین مطرح شــده اســت. به 
طور نمونه می توان به استفاده در چاه 
آبخانه کاریز مســتراح، یا در کف ــ 
ـ اشــاره کرد. )نک:  برای دفع خاک ـ

همان، ج 2، ص 209 و 210(.
32. همان، ج 3، ص 821.

33. معادل عربی آن: »تشیید البنیان 
بالجص«

3۴. همان، ج 2، ص 179.

35. همان، ج 3، ص 860.
36. همان. ج 2. ص75۴.

به طور کلی تزیّن2۴ و تجمل25 و ترفّه26 سه واژه ای هستند که 
در سخن غزالی عموماً همراه و مقارن یکدیگر می آیند.

در نگاه غزالی،  تزیینات و تجمل در معماری ارتباط وثیقی 
با مصالح و مواد به کاررفته در بناها دارند. گچ ازجمله مصالحی 
است که غزالی در جاهایی از کتاب آن را نشانۀ تجمل می داند. 
تزیینی است  اندیشۀ غزالی گچ کردن دیوارها صرفاً عاملی  در 
و ازآنجایی که فایده ای ندارد باید از آن پرهیز کرد. دلیل چنین 
پرهیزی از امتناع پیامبر در اندود کردن دیوارهای مسجد مدینه 
کردن  گچ  پیامبر  قول  مطابق  همچنین  است.27  آمده  گچ  به 
مسجد ممنوع اعلام شده و به شدت از آن نهی کرده اند. فرعون و 
نمرود 28 از کسانی هستند که گچ کردن بنا بدان ها منسوب است. 
پیغامبر  به  تعالی  حق  از  جبرئیل  چه  آن  در  گفت:  ]اصم[  حاتم 
رسانیده است و پیغامبر به صحابه و صحابه به ثقات و ثقات به تو 
]محمد مقاتل[، هیچ شنیده ای که هرکه در سرای خود امیری باشد 
و وسعت او بیشتر بود، منزلت او در حضرت حق تعالی بزرگ تر 
شود؟ گفت: نی. گفت: چگونه شنیده ای؟ گفت: شنیده ام هر که در 
دنیا زاهد باشد و در آخرت راغب و درویشان را دوست دارد و کار 
آخرت تقدیم کند، او را در حضرت خدای منزلت بود. حاتم گفت: 
پس تو اقتدا به کی کرده ای؟ به پیغامبر و صحابه وی، یا فرعون 
و نمرود، که اول کسی بودند که از گچ و خشت پخته بنا کردند؟29

گچ در بسیاری از قسمت های کتاب به منزلۀ عاملی برای 
آراستن و تزیین بنا آمده است:

و آنکه بر پاکی ظاهر اقتصار نماید همچون کسی باشد که ]...[ 
به گچ کردن ظاهر در بیرون سرای و آراستن آن مشغول شود. و 

این چنین کس سزاوار هلاکت بود.30

بناست، به همین  بیرونی  آراستن ظاهر  از عوامل  اینجا گچ  در 
سبب نمادی است از آراستن بیهوده و غیر لازم در کتاب احیاء. 
استفادۀ  غزالی  که  می رود  پیش  بدانجا  تا  گچ  بودن  مذموم 
محدود از گچ برای محافظت از بخش های آسیب پذیر بنا را نیز 

غیرلازم31 دانسته است.32 
دیگر موضوع قابل طرح در باب گچْ فعل »به گچ افراشتن«33 
و  است  آمده  کتاب  از  در قسمت های مختلفی  فعل  این  است. 
معمار بسیار از آن نهی می شود. به گچ افراشتن بنا یا بلند ساختن 
آن به گچ در کنار زرگری و نقاشی صناعاتی مخصوص آرایش 
توصیه  این حیث مذموم هستند. غزالی  از  و  تلقی شده اند  دنیا 
و  این دسته مشاغل  از  فراگیری صناعات  در  افراد  که  می کند 
حرفه ها پرهیز کنند.3۴ استفاده از گچ در ساختن خانه نیز نشانه ای 
برای از یاد بردن مرگ تلقی شده و پیامبر صحابۀ خود را از آن 

نهی کرده  است: 
و  خشتی  بر  خشتی  و  خرامید  آخرت  به  السلام ـ  علیه  پیغامبرـ 
نیی بر نیی بنا ننهاد و یکی را دید از صحابه که خانه ای از گچ 
این  از  کار  ای،  ذلک،  من  أعجل  الأمر  أری  گفت:  می کرد،  بنا 

بشتاب تر می بینم و انکار کرد آن را35.

تلازم گچ و خشت در بسیاری از وقایعی که در کتاب نقل 
تزیینات  با  و  مجلل  بناهای  ساخت  از  ضمنی  معنایی  می شود 

مفرط دارد و به کلی مذموم دانسته می شود: 
]منصور  تو  مسلمانان  مال های  و  کارها  رعایت  تعالی  حق  چه 
گذاشته ای  فرو  ایشان  کارهای  تو  و  است  فرموده  را  دوانیقی[ 
و همت در جمع مال های ایشان بسته ای و میان خود و ایشان 
با  آهنین و حاجبان  از گچ و خشت و درهای  حجاب ساخته ای 

سلاح، پس نفس خود را بازداشتی.36

ازجمله دیگر آذین هایی که به کار بردن آن در بناها منع شده 
از کتاب  است، نقش های بر سقف ها و دیوارهاست. در بخشی 
نگریستن در این نقش ها مانع استجابت دعا ذکر شده است و 

موجب تحریم آن می شود.
و  جایی  و  باشد  شبهت  طعام  اگر  نماید  امتناع  آنکه  چهارم 
کرده  قایم  منکری  یا  و  بود  حرام  باشند  گسترانیده  بساطیکه 
باشند چون فرش دیباج یا آوند سیمین یا حیوانی بر سقف و دیوار 
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37. همان، ج 1، ص 27.

38. همان، ج 2، ص 30.
39. همان، ج 1، ص 186.
۴0. همان، ج 1، ص 155.
۴1. همان، ج 1، ص 78.

۴2. همان، ج 1، ص ۴02.

۴3. همان، ج ۴، ص ۴03.

۴۴. همان، ج ۴، ص ۴0۴.

نگاشته باشند یا چیزی از مزامیر و ملاهی شنوند یا مشغول شدن 
و  اجابت  موانع  از  برشمردیم  چه  آن  و کل  افسوس  و  بازی  به 

استحباب است و موجب تحریم یا کراهیت آن.37

با مال حرام ساخته  بناها که  از  باب بخش هایی  غزالی در 
شده نیز فتواهای دقیقی صادر کرده است. در بخشی سخن از 
گرمابه ها  و  خانه ها  )دیوار(  در  که  آمده  و صورت هایی  نقش ها 
ممکن است یافت شود و وظیفۀ فرد آن است که آن را بتراشد.38 
به طور کلی غزالی تزیینات در معماری را مذموم می شمارد و 
در احیاء بسیار از آن نهی می کند. از این تزیینات استفاده از گچ 
بیش از همه پربسامد است و پس از آن نقش و صورت هایی که 
بر دیوارها ترسیم می کنند. معیار اصلی غزالی برای رد تزیینات 
در بناها آن است که خانه  و مسجد پیامبر فاقد تزیین بوده است، 

لذا استفاده از تزیینات در معماری بدعت به شمار می رود.39 

5. تجمل در معماری
تزیینات  در خصوص  احیاء  کتاب  در جای جای  آنچه  بر  علاوه 
معماری آمده است، مطالبی در آن یافت می شود که دربارۀ دیگر 
مناهی مربوط به بناهاست و ذیل تجمل و ترفّه در معماری قرار 
می گیرد. این مناهی در دو دستۀ کلی افراشتگی بنا و تجمل در 

متاع بنا در پی می آید.

5. 1. افراشتگی بنا
ارتفاع  بناها  در  تجمل  به  مربوط  مطالب  از  دیگری  دستۀ 
از جمله مواردی است که غزالی  بناها  آن هاست. رفیع ساختن 
در باب معماری از آن سخن گفته است و آن را از آفاتی می داند 
که ممکن است شخص به جهت ریاکاری یا اسراف بدان گرفتار 

شود۴0: 
معمور  رفیع  سرایی  در  بر  ثوری[  سفیان  همراهان  ]از  وی  نظر 
افتاد و در آن تأمل کرد، ]سفیان[ گفت: منگر! که اگر مردمان در 
این ننگرند صاحب او چندین اسراف نکند. پس بینندگان معین او 

باشند در )اسراف(.۴1 

با  همراهی  که  ازآن روی  را،  آن  در  نگریستن  حتی  بنابراین 
شخص مسرف است، نهی کرد ه است.

غزالی در فقره ای دیگر بلندی بنا را چه به لحاظ وسعت و 
چه به لحاظ ارتفاع مذموم می شمارد و بانی اش را در سیرۀ پیامبر 

مستحق وانهادن می داند:
اینکه  گفت:  گذشت،  بلند  گنبدی  بر  السلام ـ  علیه  پیغامبرـ  و 
راست؟ گفتند: فلان را. چون آن کس بیامد پیغامبرـ علیه السلام ـ 
یاران  از  آن کس  پس  نیاورد.  بدو  روی  و  فرمود  اعراض  او  از 
است؟  شده  متغیر  چرا  السلام ـ  علیه  پیغامبرـ  روی  که  بپرسید 
ایشان حال تقریر کردند. او برفت، آن را ویران کرد. پس پیغامبرـ 
ویران  گفتند:  ندید،  را  آن  گذشت،  موضع  آن  بر  السلام ـ  علیه 

کرد. پیغامبرـ علیه السلام ـ وی را دعای خیر گفت.۴2

ارتفاع مجاز بنا در قسمتی دیگر از کتاب به صراحت بیشتر 
بیان شده و مرتفع بنا کردن عملی خاصۀ فاسقان معرفی شده 

است.
حسن گفت: چون در خانه های پیغامبرـ علیه السلام ـ در رفتم، 
دست بر سقف می زدم. و عمرو بن دینار گفت: چون بنده ای بیش 
ای  کجا  تا  که  کند  ندا  را  او  فریشته ای  برآورد،  بنا  گز  از شش 
از کسی  ]...[ و فضیل گفت: من عجب ندارم  فاسق تر فاسقان! 
که بنا کند و بگذارد، و لیکن عجب دارم از کسی که در آن نگرد 
و عبرت نگیرد. و ابن مسعود گفت: بیایند گروهی که گِل را بلند 
گردانند و دین را پست، و اسبان را در کار دارند، سوی قبلۀ شما 

نماز گزارند و بر غیر دین شما میرند.۴3

حدی  ــ  است  متر  شش  حدود  عددی  که  ــ  گز  شش 
تعیین شده است که عدول از آن موجب فسق است. همچنین 
خانۀ پیامبر به حدی کم ارتفاع بوده که دست فرد به سقف آن 
می رسیده است و بنای افراشته آنچنان مذموم است که مقارن 

پست کردن دین دانسته شده و نشان دهندۀ غفلت.۴۴
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۴5. همو، کیمیای سعادت، ج 1، ص 
.52۴

۴6. همو، احیاء علوم  الدین، ج 1، ص 
.155

بــه  مشــهور  اصــم  حاتــم   .۴7
یوســف  ابن  حاتم  ابوعبدالرحمــان 
عارف و صوفی مشــهور خراسان در 
قرن سوم هجری اســت. او از یاران 
شــقیق بلخی بوده و ســعدی نیز در 
بوســتان از او ذکر کرده است )دایرة  
المعارف فارسی مصاحب، ذیل »حاتم 

اصم«(.
۴8. همان، ج 1، ص 155.
۴9. همان، ج 3، ص 68.
50. همان، ج 3، ص 72.

51. همان، ج 3، ص 738.
52. همان، ج 1، ص 27.

53. همان، ج 1، ص 186.
5۴. همان جا.

55. همان، ج 1، ص 155.

5. 2. تجمل در متاع بنا
از دیگر موارد نهی شده در باب معماری و تجملات مربوط به 
مایۀ  به کار می رود و  بنا  اسباب هایی است که در  لوازم و  آن، 

تفاخر است.۴5
فراخی  با  نهادیم: سرایی  پای در سرای  به حکم دستوری  پس 
زیادت  ]اصم[  حاتم  تفکر  پرده ها،  و  جامه ها  با  دیدیم  و وسعت 
نرم  بسترهای  بود.  آنجا  وی  که  رفتیم  مجلسی  در  پس  شد. 
دیدیم، قاضی بر آنجا خفته و غلامی با مگس ران نزدیک سرش 

ایستاده.۴6

در این سخن غزالی جامه ها و پرده هایی که درون بنا به کار رفته 
است و کثرت آن ها در کنار وسعت و فراخی خانه را از عواملی 
می داند که با سنت پیامبر و فرمان خدا مغایر است. حاتم اصم۴7 
نیز در این اتفاق از این مورد از قاضی پرسش و بالمآل او را ملامت 
می کند.۴8 غزالی دلیل میل آدمی به دوستی زینت و تجمل در 
متاع خانه را فریب شیطان ذکر می کند. این فریب همواره آدمی را 
به عمارت سراهای فراخ و آراستن سقف و دیوار و تزیّن و تجمل 
در جامه ها و ستوران سوق می دهد و همۀ عمر او را مسخّر خویش 

می کند تا جایی که بیم آن می رود که در کفر بمیرد.۴9 
و اما ریای اهل دنیا به جامه های نفیس و مرکبان رفیع و انواع 
توسع و تجمل و ملبس و مسکن و متاع خانه و اسبان نیک رو و 
جامه های رنگین و طیلسان های بدیع باشد. و آن میان مردمان 
ظاهر است، چه ایشان در خانه های خود جامه های درشت بپوشند، 
و گران آید بر ایشان که با آن جامه ها میان مردمان آیند تا در 

زینت مبالغت نمایند.50

از دیگر عواملی که سبب می شود فرد به تجمل در متاع خانه 
روی آورد، ریای اوست. ریا و کبر به مال به صورت توأمان از 
آفات غلو در تجمل متاع خانه محسوب می شود و چنین کبری 
تا بدانجا می رسد که مایۀ فخرفروشی به درویشان و فقیران و 
مستوجب از یاد بردن فضیلت درویشی و آفت توانگری می شود.51 

می شوند  پهن  بناها  درون  که  گستردنی هایی  و  زیراندازها 
عامل بعدی مورد اشارۀ غزالی است:

برّ مصروف  اعمال  و حیازت  اعمال خیر  احراز  در  نهمت وی  و 
پرورش  شهادت  عالم  از  وی  جسمانی  قوای  چنانکه  تا  گرداند 
یافته است، قوای روحانی از عالم ملکوت تربیت یابد و چنان نشود 
که قصر تن به فرش های بدیع و بساط های رفیع آراسته باشد و 

پادشاه جان عاطل و عریان ماند.52

چنین برمی آید که مفروش ساختن بنا به فرش های حیرت انگیز و زیبا 
از عوامل آراستن بناهاست و در قصرها نیز مرسوم بوده است. غزالی 
در اینجا نیز بسان دیگر قسمت ها از تشبیهی بهره جسته است که 
ـ نسبت  ـ پرداختن به جسم ـ در آن آراستگی بناها به امری مذموم ـ

داده شده است. در این باب می توان نمونه ای دیگر را بررسی کرد:
است،  روزگار صحابه  منکرات  روزگار  این  معروفات  بیشتر   ]...[
خرج  و  مسجدهاست،  آراستن  وقت  این  معروفات  غرر  از  چه 
کردن مال های عظیم در دقایق عمارت آن و گستردن بساط های 
رفیع در آن و در عصر صحابه انداختن بوریا را در مسجد بدعت 

شمردندی و چنین گفته اند که آن از محدثات حجّاج است.53

این نیز اشاره ای است به روش صحابه که تا حد ممکن از هرآنچه 
موجب آراستگی مسجد می شده است، پرهیز می کردند تا جایی 
پیامبر برمی شمردند.  را بدعت در سنت  بوریا  انداختن  که حتی 
غزالی این فقره را از حذیفه نقل کرده است و با این نقل آورده 
است که معروف زمانۀ او منکر زمان های گذشته است و منکر 

این زمان معروف آینده.5۴
است  یافته  راه  آن  در  تجمل  که  بنا  قسمت های  دیگر  از 

درهای بناست: 
فقیه  دیدن  و  است،  فضل  را  بیمار  عیادت  گفت:  ]اصم[  حاتم 
ری ــ و  بود ــ قاضی  مقاتل  محمد  بیمار  این  و   ]...[ عبادت، 
چون به در او رسیدیم، دری خوب و بلند دیدیم. حاتم متفکر شد 

و گفت: درِ عالمِ بر این حال باشد؟55 
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56. همان، ج 2، ص 522.

57. همان، ج 3، ص 596.

58. همان، ج ۴، ص 73۴.

59. همان، ج 1، ص 715.

60. همان، ج 1، ص 156.

61. همان، ج 1، ص 155.

ساخته  مرتفع  و  مزین  دوران  آن  در  بناهایی  درِ  که  پیداست 
می شده و این به نحوی حاکی از تفاخر صاحب خانه بوده است. 
متعجب  را  اصمّ  حاتم  ری  قاضی  خانۀ  درِ  که  است  این چنین 
می کند. با این حال غزالی آرایش را مطلقاً حرام و ناروا نمی داند:

همچنین صرف کل مال در نقش دیوار و آرایش بنا اسراف و حرام 
است و کسی را که مال بسیار هست حرام نیست، زیراکه آرایش 
بیاراسته اند و  را  از غرض های صحیح است و همیشه مسجدها 
درها و پوشش های آن را نقش کرده، با آنکه نقش در و پوشش 

را جز مجرد آرایش فایده ای نیست.56

از این مطلب چنین بر می آید که نه تنها آرایش بنا را نمی توان 
مطلقاً حرام دانست، بلکه آراستن مساجد ازجمله کارهای مرسوم 
است. غزالی حتی در جایی  بوده  اگرچه غیرضروری  و مقبول، 
بیان  را  آن  حدود  و  می پردازد  مسجد  آرایش  کیفیت  به  دیگر 

می کند: 
لازم است در آرایش مسجد از نقش های حرام و نهی شده 
پرهیز شود و باید از آنچه دل های نماز گزاران را در حین نماز به 
خود مشغول می دارد دوری جست و چنانچه آرایشی مانع خشوع 
و حضور قلب نماز گزار در مسجد شود وبال آن بر گردن صاحب 

مال و بانی آن تزیین خواهد بود و متعرض خشم خداوند.57
در سطح  است.  در سه سطح ممکن  باب  این  نتیجه گیری 
تزیینات است.  از  پرهیز  استثنا  بدون  تقریباً  اول، توصیۀ غزالی 
غزالی به طور کلی تزیین و آرایش بنا را ناپسند برمی شمرد و 
مطالبی  تعدد  از  نتیجه  این  کرد.  پرهیز  آن  از  باید  است  معتقد 
برمی آید که مؤید این سخن است و بخشی از مطالب مربوط به 
آن نیز در این دو باب آمد. در این میان گچ از مهم ترین مصالحی 
است که غزالی اکیداً آن را مذموم می شمرد و معتقد است باید از 

استفادۀ آن پرهیز کرد.
سطح دوم نتیجه گیری مربوط به مباح بودن ذاتی تزیینات 
معتقد  بلکه  نمی داند،  ذاتاً حرام  را  تزیینات  او  است.  غزالی  نزد 
نشود  وارد  حرام  مال  آن  در  و  نشود  اسراف  آن  در  اگر  است 

است  طبیعی  ندارد.  اشکالی  نگردد،  فتنه  موجب  همچنین  و 
که توصیۀ او به پرهیز از استفادۀ بیش از حد از تزیینات است 
و  تزیین  نمی توان  اما  آن.  از  نظر  صرف  زاهدانه ترْ  انتخاب  و 
حتی  کتاب  از  قسمت هایی  در  دانست.  مردود  مطلقاً  را  آرایش 
آن،  به  استناد  با  و  گفته  سخن  نیز  کعبه  تزیین  و  آرایش  از 
آرایش و تزیین برای خانۀ خدا و مساجد را جایز شمرده است.58 
 همین موضوع سطح سوم نتیجه گیری در باب تزیینات را شکل

می دهد.
در نگاه غزالی استفاده از تزیین در مساجد رواست و عمل 
به آن نیز در زمرۀ خیرات است. چنان که همو در توضیح شرایط 
مؤمن یکی ساخت و عمارت مسجد را آورده است.59 از دیدگاه او 
مؤمنان کسانی هستند که مساجد را عمارت می کنند و به تزیین 
و زینت آن می پردازند و در عین حال همۀ شرایط این تزیین را، 

که ذکرشان رفت، مراعات می کنند.

6. مواد و مصالح در معماری
در  مصالح  و  مواد  از  مختلف  موضوعات  ذیل  احیاء  در  غزالی 
معماری یاد می کند. ازجملۀ این مواد و مصالح گچ و آجر است. 
این دو از پربسامدترین مصالح در کتاب احیاء هستند. گچ و آجر 
در بسیاری از موارد به همراه یکدیگر آمده اند و تقریباً در همه جا 
منسوب به نمرود و فرعون و هامان بوده اند.60 غزالی فرعون را 
اولین سازندۀ بنا با این مصالح می داند و بدین دلیل افراشتن بنا 
به آجر و گچ را مذموم می شمارد.61 مخالفت پیامبر با استفاده از 
گچ و آجر نیز در مواردی ذکر شده است. پیامبر پیروان خود را از 
ساختن بنا و استفاده از گچ بر حذر می داشت و برداشت صحابه 

و تابعین نیز از سنت وی چنین بود:
پس ]حاتم اصم[ گفت چون حق تعالی می فرماید: لقََدْکانَ لکَُمْ 
به  کرده اید؟  اقتدا  کی  به  شما  پس  حَسَنَۀٌ  أُسْوَۀٌ  الله  رَسُولِ  فی 
پیغامبر، یا به فرعون، که او اول کسی بود که از گچ و خشت پخته 

بنا ساخت. چون این سخن بشنیدند، وی را بگذاشتند.62 
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62. همان، ج 1، ص 157.
63. محمد غزالی، احیاء علوم الدین، ج 

2، ص 753.
6۴. همان، ج 3، ص 859.

65. »فرقه ای از ایشان حریص باشند 
مدرســه ها  و  مســجدها  بناهای  در 
و رباطهــا و پلها و آنچه ظاهر شــود 
همه مردمان را، و نام های ایشــان به 
خشت پخته بنویســند تا ذکر ایشان 
مخلدّ شــود و پس از مرگ اثر ایشان 
باقی ماند و پندارند که بدان مستحق 
مغفــرت شــدند و در آن از دو وجه 

فریفته اند.« )همان، ج 3، ص 859(.
66. همان، ج 3، ص 860.

67. همان.
68. داو: دیــوار گلین. هر چینه و هر 
مرتبه و رده باشــد کــه از دیوار گلی 
بر بالای هم گذارند )لغت نامه دهخدا. 

ذیل: »داو«(.
69. غزالی، احیــاء علوم  الدین، ج ۴، 

ص ۴02.
70. همان.

حاتم اصم در این سخن با استناد به سنت پیامبر استفاده از 
گچ و آجر را محکوم می کند. از این دو مصالح همچنین به مثابۀ 
مانع و حجابِ امرای ظالم و مردم نام برده است و از آن روی 
و  امیران  و کوشک های  نظرْ قصرها  به  آمده اند که  ملازم هم 
برساخته  همواره  بسیار  آراستگی  و  تجمل  سبب  به  پادشاهان 
از آجر و پوشیده از گچ بوده است. درهای آهنین و متاع درون 
بنا نیز همگی دلالت بر تجمل طلبی و دنیادوستی ایشان داشته 

است.63
مختلف  فصول  در  غزالی  بحث  محل  خود  خودی  به  آجر 
احیاء است. در گذشته رسم بر این بوده است که مردمانی که 
بانی یا واقف مکانی برای عموم مسلمانان بوده اند نام خود را بر 
بنا می نوشته و آن را در معرض دید قرار  روی آجرهای درون 
می داده اند. غزالی با این رسم به شدت مخالفت می ورزد تا جایی 
که بنای ساخته شده از آجر را نیز بدین سبب نادرست می شمرد. 
او در بخش »مذمت ریا« به ریای بانیان ساختمان اشاره دارد و 
چنین می آورد که »پس بناها به خشت پخته برآرند، و غرض از 
بنا ریا باشد و جلب ثنا و حرص ایشان بر بقای آن برای بقای نام 
ایشان نه برای بقای خیر«.6۴ بنابراین آجر، اگر به جهت دوام آن، 

موجبات ریا را فراهم آورد مذموم است.65
یکی از کلیدی ترین مسائل در اندیشۀ غزالی راجع به مواد 
و مصالح، احادیث و روایاتی است که از پیامبر و بزرگان دین در 
این باره نقل شده است. از مهم ترین این موارد پاره ای روایات 
است که با عنوان »أری الأمر أعجل من ذلک« آمده است. این 
روایات عموماً حاکی از مواجه شدن پیامبر یا یکی از صحابه یا 
از  ایشان  تزیین آن است و نهی  یا  بنا  باب ساختن  موردی در 
این کار تحت جملۀ یادشده انجام می شود. بدین معنا که مرگ 
و وقوع آن را بسیار زودتر از آن می بینیم که بخواهیم به ساختن 
یا تزیین بنا مبادرت ورزیم. در کتاب از عیسی )علیه السلام( و 
پیامبر اسلام و دیگران چنین حکایاتی خصوصاً راجع به گچ66 

آمده است.67

اما غزالی در برابر نفی استفاده از گچ و آجر، بر استفاده از مواد 
و مصالحی دیگر تأکید می کند که وجه مشخصۀ آن ها کم دوامی 
مثلًا  چنان که  است.  برپایی شان  برای  کمتر  زمان  و صرف  آن 
عادت صحابه را در روزگار پیامبر ساخت خانه با شاخه های خرما 
و برگ و داو68 بیان می کند و اولین بدعت پس از پیامبر را تدریز 
و تشیید عنوان می کند. تشیید نیز برافراشتن بنا با گچ است که 

به نظر می رسد در زمان پیامبر بدعت محسوب می شده.69
و یکی از سلف جامعی را در شهری یاد کرد، گفت: این مسجد 
دریافتم،  کرده  بنا  بی برگ،  و  برگ  با  خرمای،  شاخه های  از  را 
پس از آن داو، پس اکنون از خشت بنا گردیده دیدم. گفت: پس 
اصحاب شاخه های خرما به از اصحاب داو بودند، و اصحاب داو 

به از اصحاب خشت.70

از این مجموعه مطالب چنین برمی آید که تطور مصالح از 
زمان  در  بدعت  و  فساد  نوعی  نمایندۀ  بیشتر  دوام  به  کم دوام 
پس از پیامبر است و کم دوامی مصالح یک بنا حاکی از صالح تر 
بودن بانیان آن. این نگرش نشان می دهد غزالی نه تنها در این 
مورد به وضوح اظهارنظر می کند و شواهد گونه گونی برای مواد 
و مصالح و احکام آن بیان می کند، بلکه حتی مواد و مصالح را 
معیاری برای ارزش داوری بناها و بانیان آن قلمداد می کند. این 
و  تعیین می کند  را  زهد  پیش می رود که حد  بدانجا  تا  نگرش 
عمارت کردن یا زیستن در بنایی که از این حد خارج شده باشد 

را موجب خروج از زهد می داند:
مهم سوم مسکن است. و زهد را در آن نیز سه درجه است: عالی تر 
آنکه برای نفس خود موضعی خاص نطلبد و به زاویه های مسجد 
قناعت کند، چون اصحاب صفه، و میانه آنکه موضعی خاص طلبد، 
چون خانه ای که از شاخ خرما یا از نی سازند، یا آن چه آن را ماند، 
و کمتر آنکه حجره ای بنا کرده طلبد به خریدن یا به اجارت. پس 
اگر قدر وسعت آن بر اندازه حاجت باشد بی زیاده و در آن زینت 
نبود، این قدر او را از آخر درجات زهد بیرون نیارد. و اگر افراشتن 
و گچ کردن و فراخی و بلندی سقف بیش از شش گز طلبد، از 
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71. همان، ج ۴، ص ۴01.

72. همان، ج ۴، ص 330.

73. همان، ج ۴، ص ۴01.
7۴. همان جا.

75. همان، ص ۴02.
76. همان، ج 3، ص 125.
77. همان، ج 2، ص 593.

78. مراد غزالی از بناهای عام المنفعه 
صرفــاً بناهایی اســت کــه مختص 
مســلمانان ساخته می شــود و مورد 
استفادۀ ایشــان است. بناهای مربوط 
به کافــران ذمــی و... در این دایره 

نیست. )همان، ج 2، ص 189(.
79. همان، ج ۴، ص ۴02.

حد زهد در مسکن به کلیت بیرون آمده باشد. و اختلاف جنس بنا 
بدانچه از نی باشد یا از گل یا از خشت پخته، و اختلاف قدر آن به 
فراخی و تنگی، و اختلاف درازی آن نسبت بدانچه ملک او باشد یا 
به اجارت دارد یا به عاریت و زهد را در آن همه مدخل است. ]...[71

فقره ای که آمد آغاز بحثی است که غزالی راجع به زهد در 
مسکن در سه صورت مواجهه با آن مطرح می کند. تفصیل آن 

در پی می آید:
زیستن  برای  کردن حجره ای  اختیار  زهد  درجۀ  کمترین  ـ 
است که وسعت آن به قدر ضرورت باشد و زینتی نداشته باشد. 
در نگاه غزالی اصل اساسی زهد اقتصار به حد نیاز از ضرورات 
دنیاست72 و مطابق آن غرض از مسکن دفع باران و برف و دفع 
چشم ها و دست هاست. ازجملۀ منکرات مسکن نیز به کار بستن 
بوده  بناهای ظالمان  و گچ که شعار  آجر  است چون  مصالحی 
است و دالّ بر درازی امل صاحب بنا. دیگر آنکه بنا را به نقوش 

مختلف تزیین کند و سوم آنکه مرتفع سازد.73
کم دوام  مصالح  از  خانه ای  ساختن  برپا  زهد  میانۀ  درجۀ  ـ 
است.  بوده  پیامبران  و  صحابه  از  برخی  عادت  چنان که  است 
آن سان که نوح خانه ای از نی داشت و مرگ را از آنکه به ساختن 
خانه ای گِلین بپردازد نزدیک تر می دید و برخی صحابه خانه هایی 
به  را  آن  و حج  غزوات  هنگام  به  که  داشتند  گیاه  و  پوست  از 
می ساختند.  دوباره  بازگشت  از  پس  و  می بخشیدند  همسایگان 
مصالح  از  برساخته  بنایی  هرچه  که  بود  آن  نیز  سلف  قضاوت 
میانه  این حدی است  زاهدترند.  باشد، سازندگان آن  کم دوام تر 

از زهد.7۴
که  است  صفه  اصحاب  مخصوص  زهد  حد  بالاترین  ـ 
موضعی خاص برای خویش نطلبیدند و به مسجد قناعت کردند. 
این مرتبه ای است که عالی ترین زاهدان بدان نایل می آیند و آن 
مطابق حدیثی است که پیامبر اسلام)ص( گفت: »]...[ هر بنا که 
هست روز قیامت بر صاحب آن وبال است مگر آن چه از گرما 

یا سرما بپوشد«.75

مصالح  از  استفاده  به  غزالی  عام  توصیۀ  آمد  چنان که 
کم دوام است. بنابراین هرچه مصالح و مواد تشکیل دهندۀ بنایی 
کم دوام تر باشد، بنا و بانی آن به سنت پیامبر و زهد در مسکن 
نزدیک تر است. مطابق این قاعده نیز می توان به ارزش داوری 
باب آن ها و میزان مقبولیت و درستی شان  پرداخت و در  بناها 
داوری کرد؛ اما لازم است استثنایی بر قاعدۀ پیشین وارد شود 
و آن اینکه صرفاً روایات و احادیث دالّ بر ارزش بیشتر مصالح 
کم دوام در باب مسکن طرح شده است و این حکم برای بناهای 
عمومی و عام المنفعه صادق نیست. مؤید این موضوع اشاره به 
در  بیت المال  صرف  به  دعوت  و  پیامبر76  مسجد  بودن  خشتی 
مصالح  از  آن  به ساخت  توصیه  و  و مسجد  کاروان سرا  ساخت 
بادوام است.77 بنابراین چنین برمی آید که مصالح کم دوام  برای 
بناهای  باب  اما در  رعایت حد زهد در مسکن مناسب تر است، 
بادوام  مصالح  و  مواد  با  بناهایی  از  آن ها  ساخت  عام المنفعه78، 
که  است  ضروری  نکته  این  ذکر  حال  این  با  می شود.  توصیه 
بدون استثنا در همۀ قسمت های مربوط به مواد و مصالحْ آجر 
ازجمله  مصالح مذموم تلقی می شود و همواره غزالی از آن نهی 

می کند.
در دستگاه فکری غزالی زاهد مرگ را نزدیک تر از فرصت 
مرتب ساختن خانه ای از نی می داند و به همین ترتیب استفاده از 
دیگر مصالح را نیز مکروه.79 در همین جا می توان از تلویح مستتر 
در این اندیشه نیز سخن به میان آورد و آن دعوت به نساختن 
است. چه، کسی که زیستن در خانه ای نی ای را که مایل شده، 
ازآن روی که مرگ را در پیش روی می بیند، لازم نمی داند؛ این 
شخص میل به ساختن بنایی به جهت ترفّه و تنعم خویش را به 
کلی در سر ندارد. همچنین از حیث توجه به مرگ، خانه ای از نی 
برای یاد مرگ بهتر از خانه ای از گِل دانسته شده است و ایستایی 
همان خانه نیز مغفول است. در این دستگاه، مصالح به میزانی 
و  ارزشمندتر  باشند،  شده  فراوری  کمتر  و  باشند  کم دوام تر  که 
خدا  رسول  سنت  نیز  باب  این  در  نزدیک ترند.  پیامبر  سنت  به 
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80. همان جا.
81. همان، ج ۴، ص ۴01- ۴05.

بناها بود چنان که آمده است: »حسن گفت:  بر اساس نساختن 
بر  نیی  و  خشتی  بر  خشتی  کرد،  وفات  السلام ـ  پیغامبرـ علیه 
نیی ننهاده بود«80. به نظر می رسد با توجه به مطالب یادشده، از 
نی ساختن خانه ها به نحوی سنت پیامبران است و پیامبران در 
زندگی خود چنین می کرده اند. اختیار کردن بناهای ساخته شده 
از مصالح کم دوام تر در درجات متفاوت زهد نیز دیده می شود که 

ذکر آن رفت81.
نگاه جامع غزالی به مواد و مصالح را می توان در دو سطح 
رده بندی کرد. اول آنکه مصالح به مثابۀ مجاز جزء از کل بسیار 
در این کتاب به کار رفته است. در بسیاری موارد غزالی هنگامی 
که از یک بنا سخن می گوید، اشاره به مصالح آن دارد و بنا را به 
مصالح آن می شناسد. ازاین روی حجم بسیاری از مطالب کتاب 
در مورد معماری مختص مواد و مصالح است و این امر نشان از 
اهمیت این موضوع در احیاء دارد. همین موضوع مقدمه ای برای 
سطح دوم نتیجه گیری را فراهم می آورد و آن نگاه ارزش داورانۀ 
غزالی به مواد و مصالح است. چنان که او بر اساس نوع مصالح، 
باب  در  قضاوت  به  دست  بناها،  ارتفاع  و  خانه  متاع  بر  علاوه 
حرمت و یا حلیت بنا می زند و بانی آن را نیز قضاوت می کند؛ البته 
در این میان نگاهی مطلق به برخی مصالح مانند گچ و آجر وجود 

دارد که استفاده از آن در این کتاب مجاز شمرده نشده است. 

7. نتیجه گیری
احیاء علوم الدین غزالی کتابی است مشتمل بر مجموعه ای از 
به نحوی  تا  نوشته شده  برای مسلمانان  احکام و دستورها که 
است،  فراموشی سپرده شده  به دست  که  را،  دین  اصیل  علوم 
غزالی  سخنان  از  مجموعه ای  مقاله  این  در  کند.  باززنده سازی 
بررسی شد که مخاطبان شان عمدتاً زاهدان و عوام خلق  هستند. 
ازاین روی نتیجۀ مقاله بیانگر نگاه جامع غزالی به معماری، به 
معنای عام کلمه، نیست و صرفاً وجهی از آرای غزالی در این 

باب را نشان می دهد.

چنان که آمد در این کتاب مجموعه قوانین و دستورهایی در 
باب تجمل و تزیین بناها و امور مربوط به آن بیان شده است که 
نشان دهندۀ اندیشۀ غزالی و موضع او نسبت به این موضوع است. 
در  تقریباً  پیامبر،  کتاب، مطابق دستور  این  در  معماری  تزیینات 
همۀ موارد مکروه دانسته شده است، مگر در مساجد و آن هم بنا 
به شرایطی خاص. علاوه بر تزیینات معماری، مواردی دیگر ذیل 
مناهی بناها قرار می گیرند که شامل ارتفاع بنا و متاع درون بناست. 
حد ارتفاعی بنا شش گز است و بیش از آن بانی را از دایرۀ زهد 
خارج می کند. متاع و وسایل درون بنا، اعم از گستردنی ها و فراخی 

منزل، دیگر عواملی هستند که افراط در آن ها مذموم است.
غزالی در این کتاب به وفور از مواد و مصالح در بناها سخن 
گفته و ارتباط این مواد و مصالح را با عواملی چون تزیین، و نیز 
نسبت آن را با بنا، بانی و کاربران بررسی کرده است. در نگاه 
غزالی مصالح عاملی برای نقد بنا و بانی آن از حیث زهد است. 
سنت پیامبران ساختن بنا از مصالح و مواد کم دوام است؛ چراکه 
مرگ را از پرداختن به خانه نزدیک تر می دیدند. گچ و آجر ازجمله 
مواد و مصالحی است که غزالی از آن ها یاد کرده و استفاده از 
آن ها را منسوب به جباران و غافلان می داند. مقاله در چهار باب 
صورت بندی و هر بخش با نتیجۀ مربوط به خود جمع بندی شد. 
به دلیل تجمیع نتایج و عرضۀ نتیجه گیری نهایی می توان نتایج 

حاصل از این مقاله را در هشت مقوله رده بندی کرد: 
بیشتر  مسکن  ساختن  برای  غزالی  نظر  از  کم دوام  مصالح   )1
مطابق زهد است. تقریباً در سراسر کتاب آجر جزو مصالح مذموم 

است.
و  بناهاست  ارزش داوری  برای  معیاری  عموماً  مصالح  دوام   )2
همواره بنای برساخته از مصالح کم دوام تر برتر از بنای ساخته شده 

از مصالح بادوام است.
بناهای  متوجه  کم دوام  مصالح  از  استفاده  به  غزالی  دعوت   )3
غیرعمومی مانند مسکن است. غزالی توصیه می کند که بناهای 

عام المنفعه مانند مسجد با مصالح بادوام ساخته شود.
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۴( تجمل و تزیین در نگاه غزالی، برای زیست زاهدانه، مذموم 
است و هرچه فرد از آن پرهیز کند، در این دستگاه زاهدتر است.

حرام  خود  به خودی  آن  شرایط  رعایت  به شرط  بنا  تزیین   )5
نیست، اگرچه غزالی از آن نهی می کند. بااین حال گچ کردن بنا 
جزو مقولاتی است که غزالی به شدت آن را مذموم دانسته است.

6( تزیین مساجد ازآن روی که خانۀ خداست رواست، اما به شرط 
آنکه از مال حرام نباشد،  نقش های حرام و نهی شده در آن ترسیم 

نشود، و تزیینات مانع توجه مؤمن به خداوند، در حین عبادت، 
نگردد.

7( مصالح و مواد در سخن غزالی گاه به منزلۀ مجازی از کل بنا 
به کار می روند، گویی که غزالی بنا را به مصالح آن می شناسد.

8( مواد و مصالح به کاررفته در بنا، ارتفاع بنا، تزیین و تجمل در 
بنا، و متاع بنا عوامل ارزش داوری معماری و بانیان آن در نگاه 

غزالی است.
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